
باعث شد راه دیگری نیز باز شود. به گونه‌ای که شاید 
کنیم ایشان داستان را زنده  بتوانیم به‌درستی ادعا 
کرد؛ زیرا برخورد خلاقانه‌ای با این موضوع داشت و 
در حقیقت در تربیت تعدادی زیادی نویسنده، تحول 
آفرید. باید اشاره کنم که در زبان انگلیسی اصطلاحی 
« وجود دارد که  با عنوان )Kingmaker( یا »پادشاه‌ساز
آن را درباره برخی آدم‌ها به کار می‌برند. افرادی که خود 
شاه نیستند اما می‌توانند با روش، منش، استعداد و 
ــد، از دیــگــران شــاه بــســازنــد. خوب  کــه دارنـ خلاقیتی 
است که اینجا اشاره‌ای هم به مرحوم مهدی بارزگان 
انقلاب اسلامی«  از  بعد  »نخست‌وزیر دولــت موقت 
داشته باشم. معروف بود که ایشان روش گام به گام را 

در دنیای سیاست دنبال می‌کرد. 
همان سال‌ها صحبت‌هایی در مورد آقای بازرگان مطرح 
بود که ایشان در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود: »این 
که دربــاره من می‌گویید، درواقــع باید در  حرف‌هایی را 
مورد حضرت امــام)ره( بزنید، چون من حکم یک ژیان 
را دارم که در یک جاده آسفالت می‌توانم حرکت کنم تا 
به مقصد برسم و این حضرت امام )ره( است که در نقش 
یک بولدوزر باید جاده و مسیر را صاف کنند تا ما بتوانیم 
در یک مسیر صاف و روشن حرکت کنیم، پس لطفا من را 

با حضرت امام )ره( مقایسه نکنید.« 
ــای بـــازرگـــان را  ــادشــاه‌ســاز و ســخــن آقـ ــورد پ ایـــن دو مـ
کـــردم تــا بگوییم نقش امــیــرخــان فـــردی، این  ح  مــطــر
که  ــرای نویسندگان جــوانــی  ب کــه مسیری جدید  بــود 
بنویسند،  متعهد  ــات  ــی ادب ــوزه  حـ در  مــی‌خــواســتــنــد 
بگشایند. درحقیقت امیرخان جاده‌ای برای ادبیات 
انقلاب اسلامی باز کرد تا دیگران بتوانند در آن حرکت 
گر بخواهیم ایشان را به عنوان نویسنده‌ای  کنند اما ا
ح کنیم. ممکن  ــاری فــاخــر و شــاخــص مــطــر تــوانــا بــا آثـ
را در مقایسه با دیگر نویسندگان خیلی  است ایشان 
گشودن مسیر  که برای  کارهایی  درخشان نبینیم اما 
برای نویسندگان دیگر انجام داده، بسیار درخشان و 
که مــی‌تــوان گفت کسی  گــونــه‌ای  موثر بــوده اســت. به 
کــه بــرای نویسندگان پــس از انقلاب  را ســراغ نــداریــم 
ــارهــای مــوثــری انــجــام داده بــاشــد. مخلص  ک چنین 
گرچه خود پادشاه نبود، اما  کلام این است که ایشان ا
 »پادشاه« و در حوزه‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم، 

نویسنده ساخت. 
گفت تقریبا تمام نویسندگان  که می‌توان  گونه‌ای  به 
درجه یک حال حاضر کشور که جوایز داخلی و خارجی 
کــرده‌انــد، در همین جــاده آسفالتی حرکت  دریــافــت 

کرده‌اند که امیرخان آن را ساخت و مهیا کرد. 

و  متعهد  ادبــیــات  نویسندگان  از  نسل  ایــن  درواقـــع 
ثــمــره همین جریانی هستند  زیـــادی  تــا حــد  انقلابی 
ــلـــســـات قـــصـــه‌نـــویـــســـی مــســجــد  ــه جـ ــ ــروف ب ــ ــع ــ ــه م ــ ک

جوادالائمه)ع( است. 
ــردی و یــکــی از  ــ ــای ف ــ ــات آق ــدامـ یــکــی از مــهــم‌تــریــن اقـ
گــی‌هــای منحصر بــه‌فــرد ایــشــان، ایــن بــود کــه این  ویــژ
اقدامات را در یک مسجد، به نام مسجد جوادالائمه)ع( 
انجام داد و بر ایجاد مسیری جدید برای نویسندگی در 
کشور اهتمام ورزید و موفق شد. به گونه‌ای که اشخاص 
تربیت و  موفقی در حــوزه نویسندگی و دیگر عرصه‌ها 

ح شدند. حقیقتا بی‌نظیر بودند.  مطر
گــی‌هــای  گـــر بــخــواهــم بــه طـــور خـــاص، بــه یــکــی از ویــژ ا
منحصر‌به‌فرد امیرخان اشاره کنم، باید بگویم توصیفات 
آقای فردی از طبیعت، فوق‌العاده و تکرار نشدنی است. 
دلیل به این که خود زاده دامنه‌های سرسبز و طبیعت 
زیبا و بی‌نظیر سبلان بــود و طبیعت را واقــعــا دوســت 
داشت. به گونه‌ای که این محبت، در نوشتارش جلوه‌گر 
شده بود و خوانندگان آثارش این موضوع و دلبستگی 
 و تــعــهــد بـــه طــبــیــعــت را بــه‌خــوبــی در نــوشــتــه‌هــای او 

حس می‌کردند.
هنوز در خاطرم هست که غروب یکی از روزها که تقریبا 
هوا تاریک شده بود از حوالی میدان حسن‌آباد و خیابان 
امام خمینی )ره( می‌گذشتیم.آن روزها سرشاخه‌های 
برخی درختان تنومند این خیابان را به‌اصطلاح هرس 
کناره خیابان و پیاده‌روها روی هم انباشته  کــرده و در 
بودند. کمی که دقت کردیم، دیدیم در لای این شاخ و 
برگ‌ها تعدادی از بقایا یا لانه نسبتا کامل پرندگانی که بر 
فراز این درخت‌ها آشیانه داشته‌اند نیز وجود دارد. یادم 
هست که امیرخان رو به من کرد و با تاثر و بغضی در گلو 
گفت: ابراهیم! اینها از کی اجازه گرفته‌اند و این آشیانه‌ها 
کنده‌اند.  کنار خیابان پرا گوشه و  را این‌گونه ویــران در 
شب که پرنده‌ها برگردند و این اوضاع را ببینند، کجا باید 
دنبال خانه و کاشانه خود بگردند؟! آقای فردی چنان 
غمگنانه و با احساس و ناراحتی این حرف‌ها را مطرح 
کردند که هنوز در گوشم طنین‌انداز است. آقای فردی 
علاوه‌بر روستازادگی، خیلی اهل سفر بود و همواره تلاش 
می‌کرد از طبیعت بنویسد. ضمنا در نگاه و رفتار خود 
حرمت آن را نگاه می‌داشت. به همین دلیل تقریبا همه 
کارهایش حول محور محیط‌های پیرامونی و احترام به 
طبیعت و انسان بود. ضمن این‌که هیچ‌گاه احترام به 
نویسندگان جوان را از یاد نمی‌برد. روحش شاد، فردی 
که هیچ‌کس یــادش نمی‌آید در  آرام، خندان و محترم 

مسیر خود و برای تربیت دیگران کوتاهی کرده باشد.

  امیرخان؛ موفق‌ترین مدیر در حوزه ادبیات 

پساانقلاب

 گلعلی بابایی:نویسنده و پژوهشگر ادبیات 
دفاع مقدس

  آشنایی
ــا اســتــاد  ــی مـــن بـ ــای ــن ســابــقــه آش
فــردی،  امیرخان  مرحوم  عزیزم 
ــال مـــانـــده  ــ ــه سـ ــ ــه حــــــدود س ــ  ب
ــروزی انــقــاب بــرمــی‌گــردد  ــی بــه پ
مسجد  کتابخانه  عضو  رسما  کــه 
جوادالائمه)ع( شدم. مدتی بعد و حدود 
کتابخانه مسجد  که ارتباطم با  سال‌های 56 و 57 بود 

بیشتر شد و به عنوان یک عضو عادی کتابخانه مسجد 
جوادالائمه)ع( به صورت روزانه به آنجا تردد داشتم. از 
همین ایام بود که معمولا و دورادور ایشان را می‌دیدم. 
ـ 100 متری بیشتر  البته منزل ما با منزل آقای فردی 150 ـ
ــرای این  ، خــود عاملی ب ــر کــه همین ام فاصله نــداشــت 
دیــدارهــای اتفاقی بــود و باعث می‌شد خیلی مواقع با 
اشــاره  باید  باشم.  داشته  حضوری  مواجهه  امیرخان 
کنم معاشرت امیرخان بیشتر با بچه‌هایی بود که با هم 
کار می‌کردم  فوتبال بازی می‌کردند. اما من چون روزها 
و شب‌ها درس می‌خواندم، فرصت زیادی برای اموری 
نتیجه  در  و  نداشتم  سرگرمی‌ها  دیگر  و  فوتبال  مانند 

نمی‌توانستم در گروه آنها باشم.

  امیرخان، ماهیگیری یاد می‌داد!
کنم دغدغه‌مندی آقــای فــردی نسبت به  باید اذعــان 
ادبیات انقلاب شخصیت ایشان را برجسته‌تر کرد. ضمن 
این‌که سابقه فعالیت ادبــی آن بزرگوار از همان دوران 
کتابخانه مسجد محله، در پیش از  حضور پرثمرش در 
او، مبین این  بابرکت  تا واپسین لحظات عمر  انقلاب، 
نکته درخشان است که خود را به جذب جوانان مستعد 
در حیطه ادبیات و آموزش هدفمند و پرورش دلسوزانه 
آنــان، متعهد می‌دانست. به نظرم امیرخان، مصداقی 
عینی و خــوب بــرای ضرب‌المثل معروف چینی‌ها بود 
کنی، به او  کسی را یک وعــده سیر  گــر می‌خواهی  که »ا
گر می‌خواهی یک عمر سیرش کنی به او  ماهی بده ولی ا

»! ماهیگیری‌بیاموز
ــد تــوانــمــنــدی اســـتـــاد فـــردی    »کــیــهــان‌بــچــه‌هــا« مــؤی

در ادبیات کودک و نوجوان
بــه نــظــرم حــاصــل فــعــالــیــت‌هــای قلمی و مــدیــریــتــی آن 
که از نیروهای موثر و  زنده‌یاد ــ به‌ویژه طی سال‌هایی 
ارشد  مدیران  و  بنیان‌گذاران  از  درحقیقت  و  شاخص 
حوزه هنری بودند  ــ آن‌قــدر بااهمیت و تاثیرگذار است 
که باید بزرگانی واجد صلاحیت ادبی و به دور از شائبه 
حب‌وبغض‌های شخصی و جناحی آنها را حلاجی نمایند 
کار آن بزرگمرد بیش از پیش روشن  تا اهمیت و ارزش 
شود. اما آنچه من در مراوداتی که داشته‌ام و شناختی 
که از ایشان برایم حاصل شده درک کرده‌ام این است: »او 
موفق‌ترین مدیر در حوزه ادبیات پساانقلاب کشورمان، 
به‌خصوص در عرصه ادبیات داستانی کودک‌ونوجوان« 
گواه این ادعا، مدیریت مجله محبوب  به‌شمار می‌آید. 
که  است  »کیهان‌بچه‌ها«  یعنی  ایــران  کودک‌ونوجوان 
طی قریب به سه دهه توسط ایشان مدیریت و به بهترین 

شکل ممکن تدوین و منتشر و توزیع شده است.
  دلایل جذابیت امیرخان برای سلیقه‌های متفاوت

گی‌هایی از جنس اخلاق و منش آقای فردی،  داشتن ویژ
مستلزم برخورداری از شایستگی‌هایی است که بحمدالله 
در وجــود امیرخان بسیار یافت می‌شد. ازجمله: الف. 
کمالات خــودش غــره نبود، ب. همگان را با  به فضل و 
خــودش یکسان می‌دید و ج. در تعامل با علاقه‌مندان 
حوزه ادبیات داستانی و به‌خصوص نو‌قلم‌ها، سعه‌صدر 

و حوصله کم‌نظیری از ایشان مشاهده می‌شد. 
ازجمله مهم‌ترین دلایل  را  لــذا می‌توان همین سه عامل 
متفاوت  سلیقه‌های  صاحبان  ــرای  ب امیرخان  جذابیت 
که  کششی از اعماق وجــود  به‌شمار می‌آمد. جذابیت‌ها و 
گرد  گون  گونا باعث شده بود افــراد مختلفی در حوزه‌های 
 شمع وجود ایشان پروانه‌وار بچرخند و یاد بگیرند و به دیگران 

کمک کنند.

ــان را بیشتر  ــ ــه بـــایـــد آنـ کـ   طـــلـــوع خــورشــیــدهــایــی 
قدر دانست

که خوشبختانه  امیرخان، جزو معدود ادیبانی بود 
گـــردپـــروری« نشد.  ــه شـــا دچـــار آفـــت »دل‌بــســتــن ب
تمام هم و غم آن زنــده‌یــاد، تربیت و پــرورش عناصر 
کــه دلـــش مــی‌خــواســت در مرتبت  بـــود  مستعدی 
گــردی« درجــا نزنند و هریک، خــودشــان مربی  »شــا
ادبــیــات  ــار ده‌هـــا عنصر مستعد در حیطه  ــوزگ آم و 
نظر  از  را  آن  نباید  که  نکته مهمی  داستانی شوند. 
دور داشت این است که خورشید وجود امثال استاد 
امیرخان فردی در هر صد سال شاید یک‌بار در این 
کلام این‌که  کنند. مخلص  دیــار طلوع و نور افشانی 
حوزه ادبیات داستانی، ماشین جوجه‌کشی نیست 
کند شانه‌های  گمان  کسی در این توهم باشد و  که 
غ نطفه‌دار را داخل دستگاه می‌گذاریم و 30  تخم‌مر
روز بعد ده‌ها ادیب خبره و درخشان مثل امیرخان 
از آن خارج می‌شوند! با چنین تصوری است که آرزو 
ــ  فرهنگی  دستگاه‌های  مسئولان  ای‌کــاش  می‌کنم 
، تا معدود نوابغی مثل آن بزرگوار در این  ادبی کشور
عالم حضور دارند، قدر ایشان را بدانند و از استعداد 
ــداداده و تــوان قلمی ــــ ادبــی پربرکت‌شان بــرای  خــ
تقویت بنیه فرهنگی نسل حاضر و نسل‌های آتی این 

کشور به نحو احسن بهره‌برداری نمایند.

   کتاب »بچه‌های مسجد«

نقطه عطف در ادبیات انقلاب

ناصر نادری: نویسنده حوزه ادبیات کودک‌ونوجوان
مسجد«  »بچه‌های  مجموعه 
نخستین میوه و ثمر از درخت 
تناور جلسه‌های قصه‌نویسی 
فــردی  امیرحسین  ــاد  ــده‌ی زن

بـــــــــــــــود. جـــلـــد 
نــــخــــســــت ایـــــن 
ــال 1359  ــ مــجــمــوعــه س
ــاوی قــصــه‌هــایــی از  مــنــتــشــر شــد و حــ
ــردان وی در حــلــقــه »شــــورای  ــ گ ــا شــ
جوادالائمه)ع(«  مسجد  نویسندگان 
 ، بــود؛ آثــاری از شهید حبیب غنی‌پور
محمد ناصری، حافظ رضایی، مجید 
قلیچ‌خانی، نبی بابایی و ناصر نادری.

ــم پـــژوهـــشـــگـــران  ــه‌زعــ ــ ــن رویــــــــداد ب ــ ایـ
ــات  ــیـ ــقــــاب و ادبـ ــ ــاریــــخ ادبــــیــــات ان ــ ت
»نقطه‌عطف«  یــک  کـــودک‌ونـــوجـــوان، 
ــرای نخستین بــار مجموعه  ــرا ب ــود؛ زی ب
و  سبک  با  نوقلم  نوجوانان  از  قصه‌ای 

سیاق ادبی و پایبند به اصول و عناصر هنری داستان 
نویسی ــ با توجه به بضاعت ادبــی آن زمــان ــ به نام 
مسجد و یــک نهاد دینی مــردمــی در تــاریــخ ادبیات 

داستانی ایران منتشر می‌شد.
ــار داســتــانــی  ــ ــان کــه عــمــده آث ــ ــــی آن‌زمـ در فــضــای ادب
کودک‌ونوجوان در زیر چتر ادبیات چپ‌گرا و توده‌ای‌ها 
عمدتا  و  مارکسیستی  ایدئولوژیک  نگرش  نوعی  بــا  و 
و  با موضوع فقر  و  اقلیمی  ادبیات داستانی  در قالب 
شکاف طبقاتی و دیــن‌گــریــزی قــرار داشــت، جرقه‌ای 
ادبــیــات  اهــالــی  مــیــان  در  و شعله‌ای دلگرم‌کننده  نــو 
کودک‌و‌نوجوان ایران ــ که دلباخته نوجویی توده مردم 
آزادی و  آرزوی استقلال و  با  ایــران بودند و  مسلمان 
کمیت جمهوری )مــردم( و باورهای دینی و نظری  حا

ـ پدید آورد. برخاسته بود ـ
قصه‌نویسی  جلسه‌های  گــزیــده  قــصــه،  مجموعه  ایــن 
ــای دوشــنــبــه در  زنــده‌یــاد امیرحسین فـــردی در روزهــ
که با ویــرایــش و  کتابخانه مسجد جــوادالائــمــه)ع( بــود 
پیرایش وی و البته محسن مخملباف و همیاری اجمالی 
شهید حسن جعفربیگلو و زنــده‌یــاد حمید ریــاضــی، و 
البته در  نشان مسجد جــوادالائــمــه)ع( منتشر شــد و 
 شــمــاره‌هــای بــعــدی، بــه لــوگــو و نــشــان »حـــوزه هنری«

 تغییر یافت. 
ادبیات  از چهره‌های ماندگار  که  محمود دولت‌آبادی 
گفت‌وگوهای خود به  داستانی ایــران است، در یکی از 
که  جریان مسجد جوادالائمه)ع( و نوجوانان نوجویی 
در آن آثاری خلق کرده‌اند، اشاره و آن را »حرکتی جدید« 

قلمداد می‌کند. 
جالب است بدانید همه مجلدات این مجموعه در جلد 
اول، توسط پدیدآورندگان آن و به شکل چهره‌به‌چهره 
در چندین هفته در نمازجمعه تهران توزیع شد و به 

فروش رفت.
ایــران،  کودک‌ونوجوان  این اتفاق نو در تاریخ ادبیات 
احــســاس خــودبــاوری عمیق و مــانــدگــار را در نسلی از 

نویسندگان معاصر ایران خلق کرد.
گواه نگرش آینده‌نگرانه و خلاقانه   این اقدام شایسته، 
که به‌درستی »امیر  زنــده‌یــاد امیرحسین فــردی اســت 
 ادبـــیـــات انـــقـــاب« نــامــیــده شـــده اســـت. یـــاد و نامش 

گرامی‌ باد!

   گرمای دست امیر داستان انقلاب 

کبر صحرایی: نویسنده حوزه ادبیات دفاع‌مقدس و مقاومت ا
کیهان‌بچه‌ها  مجله  از  همیشه 
ــد. چــــه زمــــان  ــ ــی‌آمـ ــ ــم مـ ــوشــ خــ
کـــودکـــی کـــه تـــــازه بـــا خـــوانـــدن 
ــده بــــودم  ــ ــ ــه مــــأنــــوس ش ــصـ قـ
ــیـــل فـــقـــر مــالــی  ــعــضــا بـــه‌دلـ و ب
خرید  پهلوی،  حکومت  دوران 
کهنه رســم بود  روزنــامــه و مجله 
کاغذکاهی  کــودکــی مجله جــمــع‌جــور  و مــن در عــالــم 
کیهان‌بچه‌های دست‌دوم را با شور و شوق، از دکه‌ها 
 می‌خریدم و مطالب و داســتــان‌هــای دنــبــالــه‌‎دارش را 

چندبار می‌خواندم.
شاید یکی از انگیزه‎هایم در نوشتن و نویسند‌گی، همین 
مجله کیهان‌بچه‎ها بود؛ چه زمان خردسالی و چه مقطعی 
که جوان شده بودم و جنگ تحمیلی ایران و عراق، پس 
، با بیرون‌راندن دشمن تمام شده  از هشت سال تجاوز
ــود تــا پــس از تجربه ماه‌ها  و حــالا فرصتی پیش آمـــده ب
حضور مستقیم در جنگ و تجربه اتفاقات تلخ‌وشیرین، 
کنم و خــاطــرات و  کلاشینکف  را جایگزین اسلحه  قلم 
داستان‌هایم از جنگ را برای مطبوعات کشوری ارسال 
نمایم. از آن‌طرف با آشنایی‌ای که با امیرحسین فردی، 
داستانی  ــیــات  ادب شــاخــص  چــهــره‌هــای  پیشگامان  از 
انقلاب‌اسلامی پیدا کرده بودم، به‌خصوص خوانش رمان 
و داستان‌های قابل‌ اعتنای او، ازجمله رمــان تاثیرگذار 
»سیاه‌چمن« )سال 1363( با موضوع پیامدها و تاثیرات 

عمیق انقلاب اسلامی بر مردم ایران.
گردوغبار جنگ، فرصتی  با شــروع آتش‌بس و نشستن 
ــا تــعــدادی از خــاطــره و داســتــان‌هــایــم در  پــیــش‌آمــد ت
موضوع دفاع‌مقدس در مطبوعات مطبوعات کشوری، 
کیهان به  ازجمله صفحه »فرهنگ و ادبیات« روزنامه 
که امیرحسین‌فردی سال‌ها  چاپ برسد 
سردبیر و نویسنده مجله کیهان‌بچه‌ها و 

مدیر و تحریریه روزنامه کیهان بود.
 سکونتم در شیراز باعث شد تا ارتباطم 
ــا مــطــبــوعــات و جــرایــد کــشــوری عمدتا  ب
ــود عــدم  ــه‌ای و تلفنی بــاشــد. بــا وجـ ــام ن
دیدار مستقیم با امثال مرحوم فردی در 
ارتباطات تلفنی  آن ســال‌هــا، امــا همین 
و نامه‌ای، عجیب عمیق و دلی می‌شد! 
چنان‌که با همین رویه نامه پستی و بعضا 
تلفنی، در طــول هشت ســال عمر مجله 
کمان«، سال‌ها  تخصصی »دوهفته‌نامه 
خاطرات و داستان‌هایم در آن به چاپ 
برسد و با مرتضی سرهنگی و هدایت‌الله 
گلستان! اما متمایز  گرمابه و  بهبودی هم بشوم رفیق 
بــودن امیرحسین‌فردی نسبت به دیگر نویسندگان و 
متولیان ادبیات ‌انقلاب ‌اسلامی، ازجمله: منش و اخلاق 
پهلوانی و پــدرانــه او، فــردی را تبدیل به امیر داستان 
انقلاب‌اسلامی کرده بود  و تا امیر در حیات بود، داستان 

انقلاب هم منسجم‌تر و راحت‌تر نفس می‌کشید.
ــردی، مرکز  ــ ف ادبـــی امیرحسین  آخــریــن مــدیــریــت  در 
، شده بود محل رفت‌وآمد  کشور آفرینش حــوزه هنری 

 . صمیمی نویسندگان متعهد سراسر کشور
، پـــروازی بــه تــهــران مــی‎رســیــدم، محال  وقتی از شــیــراز

گرفتن روحیه و تــوان مضاعف  بود بــرای 
نوشتن، سراغ او نروم. و آماده‌شدن برای 
ــان هفت  رمـ کــه  جــراحــی روح! مقطعی 
»حــافــظ« جــایــزه پنجمین جــایــزه جلال 
ــان در  ــود، تــا رم ــرده ب آل‌احــمــد را کسب ک
انتشارات سوره مهر به چاپ رسید، فشار 
و مشکلات زیــادی را متحمل شــدم و در 
مقطعی با حاشیه‌هایی که پیش‌آمد، به 
قول شیرازی‌ها، قید چاپ حافظ هفت را 
زدم! در نتیجه، با فشار مضاعف روحی، 
ــودم؛ بــه محض  دنــبــال سنگ‌صبوری بـ
رسیدن به فرودگاه مهرآباد، عازم دفتر کار 
امیرخان شدم! با وجودی که مطلع بودم 
دچــار مشکل قلبی شــده و دارو مصرف 

می‎کند، مثل همیشه، گرم و پدرانه پذیرایی کرد. لبخند 
گونه راستش، تحریک و  و آن خال سیاه قشنگ بالای 
ــرای درددل؛ امــا بــاز سفره دل را باز  تشویقم مــی‌کــرد ب
کرد:  گویا نکته‌ای می‎دانست؛ سر حرف باز  نکردم. اما 

؟« »از رمان حافظ هفت چه خبر
انگار منتظر همین تلنگر باشم؛ سفره دلــم بــاز شد و 
که در  کــردم به بازگوکردن اتفاقات و مشکلاتی  شــروع 
رابطه با چاپ و نشر رمان حافظ هفت پیش آمده بود 
و نالیدم. امیرخان با لبخندی گرم گفت: »اینا حاشیه 
گه می‎خوای به موفقیتت  ا طبیعی نویسندگی هس! 
ادامه بدی، نگذار حاشیه‌ متوقفت کنه. از فردا بشین، 

به اثر جدیدت فکر کن و بنویس!«
گرفتن جایزه،  در مسیر رسیدن به تــالار وحــدت و پس از 
سپس شــب در هواپیما، و زمـــان برگشتن بــه شــیــراز، هر 

چه بیشتر به چند جمله امیرخان فکر مــی‌کــردم، آرام‌تــر 
می‌شدم!

آخرین مرتبه، امیرخان را با همان لبخند و خال زیبای 
گونه ‌راستش، اسفند1390، در مراسم یازدهمین  سیاه 
دوره انتخاب کتاب سال شهید غنی‌پور دیدم؛ زمانی که 
جایزه و تندیس کتاب »تپه جاویدی و راز اشلو« را داخل 
گونه  گذاشت و با همان صــورت و خــال زیبای  دستم 
راستش، لبخند زد. هنوز پس از سال‌ها، گرمای دست 

امیرخان را حس می‌کنم.

   روزهایی که قصه شدند!

عبدالمجید نجفی:نویسنده کودک و نوجوان
 یک

ــان  ــم ــر زمـــســـتـــان اســـــت. آس ــص ع
یکدست ابــری اســت. هــر لحظه 
امــکــان دارد بـــرف بــبــارد. هــوای 
کهنه تبریز دلگیر است.  ترمینال 
دود اتوبوس‌های عهد دقیانوس، 

هوای سرد را بیش از پیش دلگیر کرده است.
ــ آقا! برای تهران جادارید؟!

ــ نوچ!
گرد  از این اتوبوس به آن اتوبوس پا می‌کشم و پاسخ شا
راننده‌ها اغلب نوچ و سربالاست. من اما باید بروم. باید 
خودم را به تهران برسانم. باید بروم خیابان فردوسی و 
برسم به کیهان‌بچه‌ها. قصه تازه‌ای نوشته‌ام. باید بروم 

شب دارد از راه می‌رسد.
ــ برو بشین بوفه!

ته اتــوبــوس تنگنایی به نــام بوفه اســت. با خوشحالی 
گرد راننده‌ای  گویا دل شا مــی‌روم و ته‌نشین می‌شوم. 

دلش به حالم سوخته است ... .
گذشته  اتوبوس ســرد تا به زنجان برسد، شب از نیمه 
کــره‌ای دهه 60، از آن به بعد حریف سرما  است. اورکــت 
کم‌کم مثل آن‌کــه یک قالب یخ را تکیه به  نمی‌شود و 

ستون فقراتم داده‌اند.
حوالی صبح، اتوبوس می‌رسد به ترمینال آزادی. پیاده 
گــرده‌ام. کمی راه مــی‌روم. جریان  می‌شوم. جهت را گم 
گردش خون سرعت می‌گیرد. باید بروم میدان انقلاب، 
بعد مــیــدان فــردوســی و ســرازیــر شــوم سمت توپخانه. 

کوچه شهید شاهچراغی. روز چهارشنبه است!
 دو

امیرحسین فردی خود از رمان‌نویسان و داستان‌نویسان 
ــل دهــه 60 بـــود. او بــه‌عــنــوان مدیرمسئول مجله  اوایـ
گردهمایی  بــرای  را  کیهان‌بچه‌ها، روزهــای چهارشنبه 
کـــرده بـــود. در  کـــودک‌‌ونـــوجـــوان تعیین  نــویــســنــدگــان 
جلسات روزهای چهارشنبه، یکی دو داستان خوانده 

و نقد می‌شد. 
، طاقدیس، نباتی و ... از آقایان:  کلهر خانم‌ها خداجو، 
بایرامی، غــفــارزادگــان، شفیعی، اخــوان و 
دیگران ازجمله پای ثابت جلسات بودند. 
حسین فتاحی، مسئول صفحه داستان 
بــود و امــیــرخــان فـــردی هــم کــه جلسه را 
کله  شا جمع  آن  می‌کرد.بی‌تردید  اداره 
کــودک نــوجــوان دهــه 60  داستان‌نویسی 
بودند. من از گرد راه رسیده داستان چند 

صفحه‌ای‌ام را می‌خواندم و نقد می‌شد.
نخستین داستان‌های من، مثل بسیاری 
کیهان‌بچه‌ها  در  روزگـــار  آن  نوقلم‌های  از 
چاپ شد و نقش زنده‌یاد امیرحسین فردی 
در حمایت و جلب و جــذب سبزقلم‌های 
ــادروان کارگاه  آن روزهــا بی‌بدیل بــود.آن ش
رمان حوزه هنری را راه‌انداخت. مسئولیت 
چندین جشنواره داستانی را بر عهده گرفت و با او در سفرهای 
و  امیرحسین‌خان  بودیم.نقش  هــمــراه  بسیار  داستانی 
کیهان‌بچه‌ها در رشد و باروری قصه‌های کودک و نوجوان 

و داستان‌نویسان این گونه ادبی فراموش‌ناشدنی است. 
ــروش نــوجــوان،  در آن مــقــطــع، مــجــلــه‌هــایــی مــثــل ســ
ــی روزنـــامـــه‌هـــا کــه بــرای  ــ ــد و ویــژه‌نــامــه ادب بـــــاران، رشـ
بود.  پررنگ  بسیار  می‌شد،  منتشر  کودکان‌ونوجوانان 
انبوهی از کودکان‌ونوجوانان آن سال‌ها از طریق همین 

مجله به مطالعه و کتابخوانی علاقه‌مند شدند.
جای این مجله‌ها و ویژه‌نامه‌های جذاب و پرمحتوا، در 

سال‌های اخیر بسیار خالی است.
روان امیرحسین‌خان فردی شاد باد! 

راستی تک‌تک آن روزهــا، بــرای خود قصه‌ای شنیدنی 
دارد.

وایت بچه‌های مسجد قصه »فردی« به ر
برخی نویسندگان و اهالی ادبیات و هنر متعهد، یادمانده‌هایی از امیرحسین فردی را روایت کرده‌اند

اکبر صحرایی: 
در مراسم 

یازدهمین دوره 
انتخاب کتاب سال 

شهید غنی‌پور 
زمانی که جایزه‌ام 
را گرفتم به صورتم 

لبخند زد و هنوز 
گرمای دستان 

 امیرخان را 
حس می‌کنم

گلعلی بابایی: 
جذابیت‌ها و 

کششی از اعماق 
وجود امیر خان 
باعث شده بود 

افراد مختلف گرد 
 شمع وجود ایشان 
پروانه‌وار بچرخند 

 یاد بگیرند 
 و به دیگران 

کمک کنند
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ادبیات
L I T E R A T U R E

هنرمند و نویسنده متعهد و مجاهد
بسمه‌تعالی

درگـــذشـــت تــأســف‌بــار هــنــرمــنــد و نــویــســنــده متعهد و 
را  رحــمــت‌‌الله‌عــلــیــه  فـــردی  امیرحسین  آقـــای  مجاهد 

به همه‌ اصحاب ادبیات و هنر انقلاب و به خانواده و 
بازماندگان و یاران همراه ایشان تسلیت عرض می‌کنم. 
در  پیشکسوتان  از  سختکوش،  و  مؤمن  هنرمند  ایــن 
عرصه‌ فعالیت‌های ادبی دوران انقلاب و از بنیان‌گذاران 
ــقــابــی و در شــمــار  ــان هــنــرمــنــد ان ــوانـ هــســتــه‌هــای جـ
که نهال پــرطــراوت هنر انقلاب را در  برجستگانی بــود 

، با انگیزه  برابر دشمنان عنود و همراهان سست‌عنصر
کردند و به شکوفایی  و ایمان راسخ خویش پاسداری 
ــاروری امــروز رساندند. رحمت خــدا بر او و بر تلاش  و ب

صادقانه‌اش.
سیدعلی خامنه‌ای
۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

برش


